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 عبدالواحد سادات  ت  م

 « بلبل گرفتار»

نیت تا   الاخبار سراج  از   کهکشان انتر

شورانگت   مردم ما علیه    عطف در مبارزات تاریخ  و   ۀکه نقط  «بلبل گرفتار»

در    شش سال بعد از نش    و   صد   ، یکشود استعمار و استبداد پنداشته می

الاخبار  نیت    در   ،سراج  انت  بمثابهکهکشان  اشعار،    و  این عنوان مجموعه 

 . یابد ش  می اقبال نسروده حماسی بشکل دیجیتال 

گ ملی  « مجموعۀبلبل گرفتار» ، متجدد و  اشعار برگزیده شخصیت ست 

ترسای     منور افغانستان شادروان عبدالهادی داوی است که در دهه هشتاد 

گان   نویسنده  اتحادیه  طرف  از  گذشته  دیموکراتیک  قرن  جمهوری 

منتش  گردیده  افغانس  نستوه  تان  و  فرهیخته   
ی

فرهنگ همت  به  اکنون  و 

بازتای قاسم آسمای   پرچم    پجناب  و بشکل دیجیتال در رسانه وزین راه 

اف  . رسد بنش  می به خلف تذیهی سعادت و  ،  الصدق پدران معنوی ما خار 

ورجاوند  گکه    آسمای   ست  پل  با کار  نه  وصل  به  با  جوان    ت ضنسل 

اول  خواه تجدد وطیت  ان مش  رهتر دومو  د ،  و جنبش  موکراتیک  ، سوم 

گذشته    در کار   گ ، کمبود بزر افغانستان مبدل گردیده است و به این ترتیب

ان می     . نماید را جتر

تحمیل    آن روزگار   در  بر جهانیان  را  که آفت جنگ جهای  مصایب بزرگ 

، پریشای  دیده بود گر   ، آبسی   تحولما   ۀهای همجوار منطقکشور نمود و  می

بلبل  »در    «پریشان»مردم ما از سیطره استعمار و تسلط استبداد داخلی را  

  ی مولو بازتاب داد که با پخش وسیع برگردان پشتوی آن توسط    «گرفتار

باعث شور و شعف در بی   جوانان گردید ، هراسی    یمحمد قندهار صالح

ل می   سروده به  ترس خود را با ارسا  و بر وایشای هند مستولی ساخت    را 
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نمود   امت   امت  در   مستبد مطرح  یاداشت می   و  آن  این    : نویسد کهحاشیه 

  1؟پریشان کی است

 :  رسد به آخر می، با این پیام  انگت   شور  ۀسرود

 آمدخود و خونش به جوش می   فتاده یر 

 آمدبه خون در خروش می   دهیتپ  دل

 آمدکه به حال و به هوش می  گهی  گهی

 آمدرو به گوش می نیحز   ثیحد ی   هم

 یآزاد  یبال پرم در هوا شکست

 یآزاد  یشکر که گشتم فدا هزار 

یاد   آگاهآزادی  داویعبدالهادی  زنده  و خواه  استعمار  شجاع  دشمن   ،

نویسندهاستبداد  ژورنالیست،  سیاسمدار ،  دیپلومات،  ه گر ،  ستت   شاعر   ،

فقید  استاد خود علامه محمود طرزی  همانند  را وسیله  است که  ، شعر 

می  روحیه  دانستمقابله  با  جوان  نسل  تربیه  اساس  همی    بر   .

دا  ،دوستانهوطن استبداد  و  استعمار  اندیشهضد  با  آشنای   و  های خلی 

ق   وطه خواهان قرار   ، در سر خط کار منورانه و مت   داشت که شاعر   مش 

که به    گردید فعالان جوان آن نهضت محسوب می   از   شور انگت    شوریده و 

گریگوریان  . دهد تلاش برای نوگرای  در افغانستان را بازتاب می  ،تعبت 

به دو شهبال خود  را    زنده یاد داوی و لودین شهید   ، علامه محمود طرزی

نمود که همراه با مولوی عبدالرب فقید و زنده  در سراج الاخبار تشبیه می

  . دادند ، ارکان اساسی اخبار را تشکیل می الدین افغانیاد غلام مخ 

فضای    های سیاسی و بینش اجتماعی منورانه داوی فقید ملهم از اندیشه

الاخبار است که توسط طرزی    « سراجدبستانو »حبیبیانا(  مکتب حبیبیه )

ی می  به صورت غت  مستقیم   ،شاد ترتیب داوی روان ن بدی  گردید و فقید رهتر

 نت   های سید جمال با فکر و اندیشه 
 .  نماید معرفت پیدا می  الدین افغای 
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 و تا اخت  عمر، شخصیت
آرام و با سر    ،تاثت  گذار   داوی فقید از ایام جوای 

  ی روز   ند ی گو .  گفت، نافذ و موثر سخن می آرام  ،متی   و همیشه  پرشور بود  

قندهار   د یس به هاشم  یاحمدخان   ک یاگر  »خان گفت:  مشاور صدارت 

بدهند، از   یداو   عن  ی  آزار آدم یر   نیدست ا  فرقه منظم با توپ و تفنگ به

اند؟ داشته  نگه  زندان  در  را  او  چرا  پس  است  قوه عاجز  آن   «استعمال 

قیافه آرام  با این  ،  شناسید شما او را نمی »:  او گفته بود به جواب  هاشم خان  

   2«اثر دارد ز یک گلوله توپ زیادتر ا، یک گپ او و صالح

ق  باعث گردید که داوی فقید در زمان امت   ترس استبداد از نهضت  های مت 

ده هاشم خان )  و   استبداد کبت    ۀو همچنان در دور   (شش ماه)  اللهحبیب ست  

اک در قتل پادشاه زندای  گردد   « ناکرده ، تشبث و بجرم»  (سال . در  اشت 

دو  بدرباهمی    وابسته  ارتجاع  است که  دوم  فضل ره  توسط  خان  ر  احمد 

« داوی  دهریتبا وارد ساخی   اتهام »تلاش نمودند تا مجددی وزیر عدلیه  

پاک  مسلمان  هم این  و  روشن ضمت   و  شاننهاد  برابر    رزمان  اعدام  به  را 

  3. نمایند 

کراسی شاه محمود خان  و مدوره د  در تنها    ،ن داوی فقید بعد از رهای  از زندا

وطیت در مقام های دولن   و بحیث رییس لویه جرگه قانون    و دهه مش 

انو   احراز موقعیت نمود و در زمان صدارت و رگه  جاساسی و رییس مش 

 جمهوریت محمد داود خان عزلت نشی   بود .  

هشتاد قرن گذشته میلادی و در جمهوری دیموکراتیک افغانستان    ۀدر ده

داشت و در مجالس کلان    مورد حرمت زیاد زعامت حزیر و دولن  وقت قرار 

اک می     . نمود ملی اشت 

سیاسی    ـــ های ناب اجتماعیوی شعر ، حاگزیده اشعار داوی فقید   ۀمجموع

ه ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی با توسل به معرفت   است که همه با انگت  

 . دوسن  می باشد سر شار از روحیه ملی و مردمی و انسان و و معارف 
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( جاودان  ۀسرود  ،( کتاب35در صفحه  همیشه  و  رسیده    معروف  بنش  

 : است 

 تا بگ اولاد افغان تا بگ 

 ، هان تا بگ ، هان تا بگ ا بگ ت

 بگوش کوکوی مرغ سحر آمد 

 
 
 ر خ

 
 ر خواب ای گرانجان تا بگ خ

داند و فریاد  ، دیو جهالت را اساس بدبخن  و سیه روزی کشور میداوی فقید 

و اکست  اعظم   «کند بنیاد غربت خانه ما را ...  می   جهالت»:  دهد کهسر می

ی علم و معارف می   : داند و علاج از سر  این دیو مخوف را در فراگت 

ق ببی   حال اقوام جاپان  به مش 

 به مغرب ببی   حالت آل عثمان

 چی بود آنکه دادش ترق  نمایان 

 چی بود آنکه کردش به مطلب مصادف 

 معارف ، معارف ، معارف ، معارف 

 ( این مجموعه25در صفحه  نده و پر شهرت  ۀ ، سرود(  نبود»،  انگت   زینت    « بد 

های سیاسی و اجتماعی آزادی )  ( کتاب  176در صفحه )  و  اشد  ببخش کتاب می 

اندیشه گران دیدگاه  ارزی  (از  و  استا این شعر نقد  به  شاعر    . یر گردیده  مردم را 

را از سر    خویشنماید ، تا چاره بیماری و رهای  ترغیب می  جهلو مبارزه با  بیداری

 :  رژیم استبدادی نمایند 

 در وطن گر معرفت بسیار می شد بد نبود 

 چاره این ملت بیمار می شد بد نبود 

 این شب غفلت که تار و مار می شد بد نبود 

 چشم پر خوابت اگر بیدار می شد بد نبود 

مده آ «بلبل گرفتار»( مجموعه شعری 83که در صفحه )این پیام  : ام به آیندهپی

میت دارد ، منحیث حسن ختام  ا است و در    نت   متر
با آن را    حوال جاری کنوی 



 

 
 ه  

یک می   ۀخوانند  : نمایمگرامی سر 

 اگر کام تو در کام نهنگ است 

 و گر در زیر دندان پلنگ است 

 را بر آور دست و بر زن آستی   

   ننگ است  رد که ناکامی برای م
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 « بلبل گرفتار »

رصه ع در  نستان  افغا  خلق  دموكراتيك  نجمن    ءحزب 
ا برابر  در  را  اهمیتی  با  و  مشخص  وظایف  ادبيات  و  هنر  فرهنگ، 

 داده است: روشنفکران خلاق کشور قرار

كلور - كامل ادبيات هنر وفول وطن محبوب    هایمیراث غنی فرهنگی خلقحفظ و انکشاف هر آنچه در ، كمك به رشد و ت

 ،  ما مثبت و با ارزش است 

،  اسلامی هایکشور هایاقوام و قبایل ساکن افغا نستان، خلقها، فرهنگی همه مليت هایج بهترین دستاوردی ترو تبليغ و -

 ن هاج  هایسایر کشور  برادر جامعه سوسيالیستی و هایکشور

 .آینده هایمردم افغا نستان و حفظ آن برای نسل ایهب ر تاریخی و فرهنگی گرانمساعدت به پژوهش و مطالعه آثا  -

 ،  دموكراتيك و انسانی فرهنگی گذشته هایمعرفی جنبه  

فعاليتهاج  اساس  سازمان  هایت  ودیگر  گان  نویسنده  نجمن 
ا ادبی  و  ن ها  فرهنگی  و    هایدهاو  یابنده  رشد  افغانستان  فرهنگی 

 .  باشدانقلابی ما می

نجمن نویسنده گان با شناخت 
، معنوی زمان و به مقصد احترام به سنن نبرد عادلانه اجتماعی  هاینياز  ،به همه وظایف اجتماعی ا

پرتوان امروز    هایبرای نسلفرهنگی هنری و معنوی آنان    هایگان و سخنوران گذشته و حفظ بهترین دستاوردفرهنگی نویسنده

نستان ما افغا  محبوب  وطن  ل روان  های شعر،  و فردای  و از بازماندهو دی دا هاشاد عبدا گان ی را از لابلای مطبوعات کشور 
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مین متین اندخویی گردآوری كرده است. این اشعار از زمان انتشار سراج الاخبار تا   شادروان داوی به همت محترم محمدا

 . در مطبوعات کشور طبع و نشر گردیده استساليان پسین 

وطنپرستی عالی  احساس  از  سرشار  داوی  دوستیست،  اشعار  مردم  و  فراوان  روان  . آزادیخواهی  ارج  شعر  به  داوی  شاد 

گاشت. او ادامه دهندمی  ترروز را جدی  هءاما شعار زند  ،قایل بوده  ،  داوی.  بادغیسی بود  هء  راستین سنن ادبی حنظل   هءان

کاميابی به  نیل  برای  را  افغان  زنجیر  و  بند  در  شیو،  مردم  حنظله  هءبه  شده  بریتانيا ،  آزمون  استعمار  و  وحشی  د  استبدا   علیه 

 گفت: او می. خواندانگیخت و به مقاومت و مردانه گی فرا میبرمی

ن پلنگست و  کام نهنگست   اگر کام تو در  گر در زیر دندا

 که ناکامی برای مرد ننگست  زن آستین را   و بر  برآور دست

جوانی دوران  اشعار  در  داوی  حماسه  ،روانشاد  او  است.  داشته  تخلص  راعلی »  ءپریشان   » گرفتار  بلبل  و   هپرخاش  صيادان 

 . سرودکش جامعه میآزادی هایتمام نیرو

خفته گوش  در  داوی  ترانهشادروان  قرون،  و  هایگان  ری  بيدا تودههای ر  شورانگیز  زمزمه  های  فریاد   كردمی  را  رسا  بانگ  به  و 

 کشيد: می

 داری تو مژگان تا به کی برنمی سبزه خوابيده هم برداشت سر

آزادی و  دموكراتيك  مبارزات  گام  هن در  را  رب  غ امپریالیستی  غارتگران  ملل  هاخوا داوی  آزادی  دشمن  خویش  نه 



 

 
3 

دنيا  كردمیتوصيف   حال  به  تقليد  .  گریستمی  و  ما داوی  ملی  اصیل  فرهنگ  تباهی  مایه  را  رب  غ تمدن  از  کورکورانه 

 . دانستمی

آن  ،خلاصه ادبی  ارزش  از  گذشته  داوی  درج  ،اشعار  شناخت  پخته  هءبرای  و  و  رشد  روشنفکران  اجتماعی  و  ملی  شعور  گی 

سال آزادیخواه  تا  هایجوانان  می   بیست  تاریخی  فراوان  اهميت  حایز  بیستم  قرن  برای   هءمطالع باشد.  سی  گزینه  این 

مانویسنده جوان  ران  شاع و  پیشرو  گان  نقش  به  را  انقلاب  دوران  جوان  نسل  اثر  این  دارد.  اصولی  اهميت  شرایط    نیز  و 

و استعماری  ضد  و  دی  استبدا ضد  ملی  مبارزات  مسلحانه  دشوار  قيام  دوران  وطنپرستان  و  استرداد    ۱۹۱۹  ءرشنفکران  و 

وم بیخ ب ما آشنایی می استقلال سياسی  .کندمیمختلف را تأمین  هایگسست مبارزات اجتماعی و فرهنگی نسلشد و تدا

محترم  وطن  معاصر  برجسته  شناسان  ادبيات  داوطلبانه  و  خلاق  باکار  داوی  شادروان  اشعار  گزینه  که  یادآوریست  به  لازم 

 . آماده شده است واصف باختری و لطيف ناظمی با احساس عالی مسئوليت انتخاب و برای طبع 

نویسنده نجمن 
ادبيات  ا شایسته  وارثان  این  خلاق  کار  آزادکهن  ،بیخشنگ گان  مردم  شاخ  بسيار  و  قدر    هءسال  نظر  به  را  ما 

جبه می راستین  ران  گذا خدمت  این  برای  و  پیروزی  هءنگرد  و  انرژی  توانایی،  ادبيات  و  بیشتری    هایفرهنگ  بازهم 

 آروزومند است. 

 اکادمیسین دستگیر پنجشیری                   

نجمن نویسنده گان ج               
 ا.د.رئیس ا

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 کسی که بی تو تمنای سیر باغ کند  

 هده دل خون و سینه داغ کند لاله بی چو

 ز سقف بزم تو سر برق از آن فروآویخت  

 که چشم روشن از آن لعل شب چراغ کند  

 پیش مشام من بردی    به رغم من گلی

 سزد رقيب که بر من چنین دماغ کند  

 ساخت   روزاغ را سیه، خرام کبك نما

 ع چنین کلاغ کند  تضن کسی چرا به 

 آن بود مجنون ، نماند عشق درین شهر

كایت ليلی کنون سراغ کند   که از ح

 قمری  ١٣٦١
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گامی چند    گل مرده ز هءبلبلان شعل   هن

گام  گل گرم کن ایامی چند   هءباز هن

 شهر   خود ساز چمن را که زهءتازه از نغم 

 آمده بهر تماشای تو گلفامی چند  

می دارد    نرگس یار چه مستی مدا

 گذرند آه می آشامی چند  خبر میبی

ر ندیدیم ز  دست اغيار   بزم دلدا

 به پيغامی چند    شاد ما  هءخاطر ساد

ریم به دهر  خو  نکردیم که نامی بگذا

 ز تفاخر به نکونامی چند    خوشی ما

 پامال   شد   ما چون گل باغچه از مستی 

 رمیم به سرسامی چند  گ گفت بلبل که چه 

 شنود شام و سحر  ناله بود می مقصد ار

 باغبان دانه چرا ریخته در دامی چند  
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 همان شعر بلند    ست بال فرشته هءنغم 

 می چندهاکه به لطف سخن آمیخته ال 
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گاه گرم تو اوقات دل   صبح  هءشادگ ن

 صبح   هءباد چوجام مهر لبالب بود ز

 بی وجهی   به آیینه نیست  بسم تو ت 

 صبح هءبرجمال سادخنده کند چو مهر 

 نشان   روی گرم داد  جز آفتاب که یك

 صبح هءداد  به باد دل کی سوخت به عمر 

 سياه شکست  سپيده دم به شکست شب  

 صبح  هءدهاکج ن  کلاه گوشه یی از ناز 

 به خاك  کی خورده اند  اميد  هایستاره 

 صبح  هءاشك ریخته با شبنم فتاد چو

 و آه صبوحی کشان عشق مخند   به اشك 

د  که  صبح  هءبی نيام بود تيغ آبدا

 پریشان« بدر»جام نیم شبی گشته ای  ز

 صبح هء باید استفاد برای مهر شدن 
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 منامست   هر نغمه که مضراب رگی نیست 

 تيغی که به خون رنگ نگردیده نيامست 

گارین گل اثر دست هر  گار است ، ن  ن

 بلبل این باغ پيامیست   چهءهر چه 

 و نه جستیم    ندیم به گردونگ صدرخنه ف 

 دامست  ءهر چاك درین کهنه قفس رخنه 

ر خورشيد   سه جام   دو  لبریزتر از ساغ

 صيا مست  هایای ساقی مه روی که شب

 به خورشيد قيامت   غمدیده  هءای دید

 قيامست   تو در آخر هر خواب   زخواب ج 

 حرارتاز آتش تصویر مجویيد 

  خجلت نامستاثر  این سرخی رنگش
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ر نشناسی هنوز    سنجش از پندا

 خویش را بسيار نشناسی هنوز خون  

كان زانگشت  و زساده گی     هاچ

 فرق گل از خار نشناسی هنوز  

 دهد  گرمی ظاهر فریبت می

 نور را از نار نشناسی هنوز  

 تابع تحریك هر فاجر شدی  

كار نشناسی هنوز   قیمت اف

   هافرق دارد ناس از نسناس

 سالم و بیمار نشناسی هنوز  

 « ای بسی ابلیس آدم روی هست»

كار نشناسی هنوز    صادق از م

 طلا  باشد نمی هر درخشنده

 مکر استعمار نشناسی هنوز 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

 

10 

 

ی خاك وطن جان خویشتن كردم   فدا

 به رنگ آب روان خدمت چمن كردم

 سه اشك   فرو روم به زمین از خجالت دو

 که نذر ریشه سرو و گل و سمن كردم 

 به پای هر خس و خاری فتاده سعی بسی  

 و نارون كردم  به سر فرازی شمشاد

 شبی به مهر تو در باغ سوی مه دیدم 

 سحر دوباره گریبان چونسترن كردم  

 که نزد تاگلی به آب دهم   هاچه رنگ 

 که نه در چشم اهرمن كردم هاچه خار
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 لعل یار خواهم   باده زگل

 خواهم بهار   من بلبلم و

 از جا نروم به هیچ صورت  

گار خواهم ، من نقش کجا  ن

 بسيار كم آب و تابی ای دل  

 کهسار تو لاله زار خواهم 

 من زاده قحط سال عشقم  

 احوال پرارو پار خواهم 

 هر چند که شعر دوست دارم

 شعار خواهم ،جدی تر ازین
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 بس    نقش داغم و، لالهلاله ام 

 و بس  صورت خالی ایاغم

 منزل و راه  خبر زچون جرس بی

 سراغم و بس   هءهمه تن نال

 نام فروغ   نهادهسياهی  بر

 شکل مکتوبی چرا غم و بس  

رصز  کشا کش و من   هءندگی ع

 فراغم و بس   ءگوشه هءمرد

 عالمی آشنای مستی و شوق

 غم و بس  شناسا شدیم با ما

 خوشی خلق قصد خلقت من  

 و بس    در طبيعت به رنگ باغم

 

 
  کاسه ای که با آن شراب بخورند.[]پياله و 
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نجمن دارند 
 یارب انجم چه ا

 من »پریشان« باغ و راغم و بس  
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 غم آزاد کند   کس که دلی را ز ی خوش آنا

ضطربی را نفسی شاد کند   سینه م

 دست پیران خميده به تلطف گیرد

 قصر از پای فتاده ز سر آباد کند 

 جفا    نی که جهنم شده از جهل وهادر ج 

 جنتی خوش ز جمال عمل آباد کند  

 گی حوصلهآفرین مرغ قفس را که ز بی

 از نوا رشك چمن خانه صياد کند

 دیده نم آلود شود  ، دل تپد، جان شگوفد

 عاشق غمزده چون نام ترا یاد کند

خته است   گوش خود هر گل این باغ كر  اندا

 ناله و فریاد کندکی این  بلبل از بهر

 سخن زلف تو سر كرد چمن  « پریشان»تا 

 سر او باد کند  خرمن سنبل تر بر

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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   گذردمیبرم  چون شب آن مه ز

  گذردمیروز سالی به سرم 

  گذرممیتا که از سرو قدی 

  گذردمیناوکی از جگرم 

 آنقدر خون دلم جوش زند  

   گذردمیمژگان ترم  که ز

 یا ، دامنهلاله رویيده درین 

 گذرد میموج خون از نظرم 

 دانستی گذشتی و نمیمی

  گذردمیکه قيامت به سرم 

 از زبان دل من بيدل گفت:  

 گذرد«میبه وطن در سفرم »

 ارم مشرق و مغرب دیدم  

  گذردمیدر دلم یاد حرم 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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كارید کنون   هر چه دارید ب

 گذردمیفصل باران كرم 

 ق.  ه ١٣٦٢
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 تر آفرین  ستاره چشم سحری بخند و به روی ما چو 

 به گریه در آردم لبی واکن و گهر آفرین   سخنت

 نگهی به آیینه وافکن سر زلف پس ببر از ذقن

 به تبسمی غم دل بکن به شب سیه سحر آفرین 

 شفا چشد   کشد که ز شربت تو هادل و هوش رفته چی

 آفرین ز لب چو برگ گلاب خود به جواب من شکر 

 من اگر چه کوه و کتل نیم نه ز سهل ممتنعی كمم  

 كمر آفرین  فشار پا فکرتم ز هءروی به ذرو  چو

 . ش ۱۳۲۰جدی 
 

 

 

 

 

 
  ]ن  ]زنخ. چانه. زنخدا
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 بنگر  جهان ای عاشق زیبایی یك ره به 

 جان بنگر   هءدید در عالم جسمانی با

   پنهاندلت  قدس، باشد زجهان گر فیض 

 و مه بر آب روان بنگر  در پرتو مهر

 از قعر بحار سبز تا گنبد میناکار 

 بشنو آثار عيان بنگر  نهاناسرار 

 سرسبزی سیماب روان دیدی   هءدر شيل 

 بر طارم نيلی رنگ در کهکشان بنگر  

 آواز از دور زمین یاد آر  یك جنبش بی

 رفاصله یك رفتار از دور زمان بنگ بی

 در خلقت ماه چرخ باهوش رسا اندیش  

 ن بنگر  آ  از ترخورشيد حیوان  هءدر آیین 

 تاب بصیرت سوز   جواله با هءیك شعل 
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 بنگر  جهان ، چون ذره ،  یك كره بدین ثقلت

 سکوب ودر ذره نامرئی باقوت ميکر

 بنگر   نهانیك عالم نامحسوس گردیده 

 از حسن چمن بردم پی را به چمن پیرا  

 یارب چه ید بیضا آراسته عالم را 

   .ش  ۱۳۲۲حمل 
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دند روزنی   جز خون دل به خامه ندا

 بنوشته اند قسمت ما را گریستن

 گوهر کجا و عاطفه زادان ما کجا 

 فرق است ز آب منجمدی تا گریستن 

 خورد دلم از اشك منقطع آبی نمی

 باید تمام عمر چو دریا گریستن 

نجمناز گریه
ن شد ا  های او خوش خندا

 گریستنای دیده یاد گیر ز مینا 

 مغرب فگنده آتش در بحر و بر ز حرص 

 باید چو ابر بر سر دنيا گریستن  

 . ش ۱۳۲۲سرطان 
 

 

 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

 

21 

 

 گه ساخت برای من زمین را تخت

 کسی کو خیمه افلاك افراخت

 کنون بر حال من خندد فرشته

 که شیطان آمد و بر تخت من تاخت 

 خدا را بارگاه تو عظیمست 

 به حال من توانی باز پرداخت 

*** 

خت م   را طعن رقيب از پای اندا

 توان با سوختن ساخت و گر نه می

 به لوح مرقد پروانه خواندم

 بیچاره نور از نار نشناخت که این 

 برد بازی کسی کو سر ببازد

 دید و دلی باخت  هءنه آنکو جلو

 هجری شمسی  ١٣٢٢سرطان 
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 دلم عشق فروزانی ده   شده تاریك

 ه پنهانی ده و خوشی ظاهری و اند

 پاشی می ای که هر صبح به هر برگ گهر  

 سوزانی ده  هءمژه خشك مرا قطر

 چون مرا عمر درین عصر محارب دادی 

 مثل فولاد تنی، برق صفت جانی ده 

 لذت زند گی از دوستی و دشمنی است 

 یا مهر مسلمانی ده  کفر  و هءکلب 

 اعظم سازی   یا رب از سنگ سیه نیر

 ما را ز كرم جانی ده   هءدل افسرد

 ق.١٣٦١
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 هر چشمه که از زمین بر آمد 

 هر قطره که آسمان بيگفند

 آهسته به هم گر بيامیخت 

 شد حوض مبارك و خوش آیند 

مخمل 
 اطراف ز سبزه فرش 

 گل ساخته حسن سبزه ده چند 

 بط كردمض تا حیرت خوش 

 یی جست نقره مانند فواره

 می ریخت لالی فروزان 

 در دامن حوض سحر آگند 

 چهارتا پری جست  از آب 

 دیوانه کند دو صد خردمند

 تر بودهر یك ز دگر قشنگ

وند  هءآیین   قدرت خدا
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 هر موی چو مشك تر معطر 

 هر روی چو برگ گل فرهنمد 

 از سرخی چشم شان قدح نوش

 بر آتش لعل شان دل اسپند

 هر سینه چو شیر ماهی و موج 

 هر چانه چو سیبی از سمرقند

 بر حسن صفای گردن شان

 گهر به صدق سوگند  خوردمی

 مژگان درازشان جگردوز 

 غازی چمر کند  هءچون دشن 

 بخشيده به عاشقان دلایل 

 در برده ز یاد ناصحان پند

 عقل از سر هوشيار برده 

 دین از دل صالح خردمند

 انگیخته با یکی سر انگشت 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 صد فتنه که پا زند به پازند 

 بستند چو موی خود گشودند 

 بر قلب جریحه دار تربند

 كردند بنای رقص بر آب 

 گفتی که شعاع آفتاب اند 

رق  فواره ميان مشعله غ

 به دست حلقه بستند  تا دست

 گه روی به ستون سیمی آب 

 گه روی بمن همی نمودند 

 من مانده به جای خشك چو سنگ 

 پا به گل بند  یا مثل درخت 

 نی شوق نه ذوق نی شطارت

 رسند و نه خنده رو نه خ  نی مست 

 فکر استفادهنی هیچ به 

 نی هیچ به شکل آرزومند 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 یکی به رویم آبی   پاشيد

 دیگر شررم زد از شکر خند

 یکی به چشم اشاره كردمی

 کند میدیگر ز غضب بنفشه 

 س قهر كرده ای نا گاه ز

 دویدند  هءهر یك به کنار

 رو به شمال دیگر شرق یك

 دو سوی جنوب و قبله رفتند

 فریاد زم که وای باشيد 

 روی پس نکردند فریاد که 

 گفتم که اهالی کجایيد؟ 

دند   یك نکته جواب من ندا

 از بهر خدا چه نام دارید؟ 

ی ناله پیوند   گفتم به صدا

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 گفتند به نغمه های شیرین 

 یحون و هری و سند و هلمند ج 

 خورشيدی  ١٣٢٢جوزا  ٢8
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 بد نبودشد میدر وطن گر معرفت بسيار 

 بد نبودشد میاین ملت بیمار  هءچار

 بد نبودشد میاین شب غفلت که تار و مار 

ر   بد نبودشد میچشم پر خوابت اگر بيدا

 بد نبود                           شد می کله مستت اگر هشيار 

 روز و شب چون لنگ و شل در آشيان بنشسته ای

 دماغ و فکر را بیهوده، بیجا خسته ای  یا 

 رفته با عدو پیوسته ای دور از احباب

 بر اميد کارهای دیگران دل بسته ای 

 بد نبود              شد میگر ترا همت ممد کار 

 مانده در دشتیم ما جمله شل و لنگ و کور 

 تن بی قوت و دل ناصبور کیسه بی قوتست 

 شعور رهزنان نزدیك، شب تاریك، رهرو بی

 راه دور و پای عور و خارها اندر عبور 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 بد نبود                 شد میها از خار پاك این راهگر که 

رص  جولان فراخ  هءوقت تنگ و فکر لنگ و ع

 نخل اميدست در دل ریشه ریشه شاخ شاخ

 جز خدا اميد گاهی نیست یا رب آخ آخ

گلاخ مانده  تا منزل بسی فرسنگ  های سن

 بد نبود                    شد میای خدا گر راه ما هموار 

 دشت و در و دیوار دارد برگ و بار ما   غیر

 تا به کی بر حال ما خندد گل و باغ و بهار 

 باری بر ما هم ببار ای ابر رحمت بار بار 

 بار ما اندر گل افتاد و دل ما زیر بار 

 بد نبود                         شد میبار ما گر بار  بار الها 

زل   المتین مکتوب بود حبل هءدر صفح این غ

رش از چشم  ها محجوب بودگر چه نام شاع

 این خطاب او به خود بسيارتر مرغوب بود

كار  را این  خوب بود شد  میچند گویی شاع



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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كار   بد نبود شد میچند گویی ماهرا این

 پند گفتن با رفيقان نیست گر چه کار نغز 

 چه از اطوار نغز انتباه مسلمانست ار

 ظ برادر گر چه خوش كردار نغز هست ایقا

 گی كردار نغزجملهاز سخن خامش شود کاین

 بد نبودشد میگر گرایان جانب كردار 

 .ق  ۱۳۵۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

 

31 

 

 صد مژده ای دل کان لاله رخسار 

 لطف بسيار   با باز آمد از در 

 پاره  آمد کنارم آن ماه

 كز ما کناره بگریختی پار  

 در نرمی خوی در گرمی مهر 

 از پار خوشتر ده بار صد بار 

 ترش قد  ترش رخ موزونگلگون

 ترش من افزونترش یار مفتون

 آلود چشمش معربد  لعلش می

 شار سر  از حسن مغرور از ناز

 مهر همراه  دارد تغافل با

كار   سازد تبسم با ناز هم

 افشانده طره واكرده سینه

 ساق شلوار ساعد برهنه بی



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 آه   هادیمه زین وضع سرزد ز

 زار  هءه با نالگ سيد ناپر

 کیست   هءاین سرو آزاد از بیش 

 این تازه گلبن رست از چه گلزار

 آمد ز افلاك این نجم ثابت 

 حور مینوست این روح بسيار یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 گفتم که دانم از اصل تا فرع  

 و آثار     آبا نسل و تبارش ز

 نام پدر مهر آن جرم علوی  

 مادر اثیرست همشیره انوار 

   هافلك اءست منشهامولد قضا

 یط به اقطار ح ر است م ب منزل به غ 

 زاد آزاد هم زیست آزاد هم

 آزاده اطوار آزاده رفتار  

ند    جز خیرخواهی چیزی ندا

 ممدوح اخيار مقبول ابرار 

رد  جز بهره  بخشی کاری ندا

 بی من و آزار مانند احرار  

صحیحش اردی
 ت  بهشتس نام 

 وجه خوانندش آزار بر عکس و بی



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 مانیست او را ره آموز  ی عقل 

 ار  گانفاس عیساست او را مدد

 آب حياتست فیضان کلکش  

 گویی که سر زد از کوه رحمت 

 انفاسش آثار  ز  باد بهشتی 

ر   گویی که برخاست از کوی دلدا

 او خرم در و دشت   هءاز نفخ 

 اوست زنده گل و خار  هءرشح  ز و

 زیبا ازو بزم رعنا ازو باغ  

 وی کهسار راغ خوشر خوشبوی ازو

 بشگفته ازوی طبع شکوفه  

 اثمار هایشکرش لب شیرین ز

 نرگس ازو یافت بینایی چشم

 و گشت دکان عطارزسنبل ا

 شمشاد ازو شاد هم سرو آزاد  



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ
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ر   زین رشك در داد خود را سپيدا

 قمری پی او سر داده کوکو  

 بلبل به هر سو پر نغمه منقار  

 مانند این ماه   ماهی دگر نیست 

 این دور نبود چون دیگر ادوار  

 از بعد نه ماه هر ساله این وقت  

 پرعیش و پر کار   بهاری زاید 

 این ماه زرین این فصل رنگین  

 ماه عسل وار  ليلی زفافست 

 گل نشانی   گر بذر کاری ور

 نخلی برآرد پر برگ و پربار 

 خاکش سیه مست بادش گوارا 

 ابرش زمین بوس آبش گهر بار  

 این وقت و آواز ضایع مگردان 

 مانند دهقان تخمی فرو کار  



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ
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 هر فصل ما نیست اینگونه فياض 

 هر ماه ما نیست اینسان نمودار

 هر لحظه آن آبستن سیم  

 آن محمول دینار  ءهر لحظه

 را از سال ماضی   این سال نو

ر  ، ارگبهتر بن   بیهوده مگذا

 خویش    هءبا خود بیندیش بر كرد

 پیش ای مرد هشيار   میزان بنه 

 سالی که رفته ما را چه گفته 

 تار   ءماه دو هفته با ليله

 سالی که آید ما را چه باید 

ین نیز چون پار    دایم به پایدا

 عمری که بگذشت از دست برجست 

 کار واپس نياید چون پای پر

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ
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 باید که عاقل بیند به حاصل  

 در کف چی دارد زین دارو آن دار  

 در روز آخر شرمست رفتن  

 با دست خالی در نزد دادار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 تابکی اولاد افغان تا بکی 

 تا بکی هان تا بکی هان تا بکی 

 کوکوی مرغ سحر آمد بگوش 

 خواب ای گران جان تا بکی  خررخ 

ری جهانی را گرفت   نور بيدا

 خواب غفلت ای حریفان تا بکی 

 سبزهء خوابيده هم برداشت سر

 داری تو مژگان تا بکی برنمی

 رسد آواز سیل از راه دورمی

 تو به خواب ای خانه ویران تا بکی

 وزد باد خزانت در چمنمی

 شوق گلگشت بيابان تا بکی 

 خون گریست  بایدت بر حال خویشت

 انهار و گلستان تا بکی  سیر 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 شوق تعمیر سرای و خانه چند 

 بازی همچو طفلان تا بکی خاك

 روزِکار و روزگار عبرت است 

 راحت در شبستان تا بکی   خواب

 هست مکتب جان ملت جان من 

 جان تا بکی تا بکی باشیم بی

 کودکان را مکتب است و مدرسه 

 بازی در بيابان تا بکی خاك

 وقت خنده و هزل و مزاح رفت 

 خورد سالی خورده سالان تا بکی 

 برند ای قلم آخر زبانت می

 اینقدر حرف پریشان تا بکی  

١٣٥٥ 
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 مرغ قفس 

 بلبلی به قفس   سحر گهی بشنيدم ز

 دلم نه پرسد کس  که مردم از غم و درد

 نفس به نفس   هاکشم این ناله که از چه می

 جرس   چرا گذشت مرا عمر در فغان چو

 چرا به غیر فغان نیست کار بار مرا  

 بار مرا  چرا حيات به گردن شده ست  

*** 

 یك زمان سخن گویم   نه محرمی که به او

 غم وطن گویم  و نه مونسی که ز درد

 نه همدمی که به او حرفی از چمن گویم  

 لاله و گل و نسرین و یاسمن گویم   ز

 خالی   کنم به شکوه دل پر ملال را 

 خویش کنم جمله بلبلان حالیز درد 

*** 
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رض ز  پر درد خود كمی شنواند  ءقصه غ

 یی برخواند  اسیرانه شمه  هاینکته   ز

 باد بوی چمن بر قفس چنین گذراند   که 

 تپيد بال و پر افشاند و این حدیث بخواند  

 خاك وطن  مگر رساند نسیمی صبا ز

 که برد هوش و قرارم به خاك پاك وطن

 استاد   خود فکنده سربیدمی به حیرت و 

كایت دگر دلی نکشاد شکر یا ز ز  ش

 که باز باد صبا از شکوفه دادش یاد 

 کشود چشم کشيد از خروش دل فریاد  

 که همچو من شوی از خانمان جدا صياد 

 خدا صياد   ستم سازدت  من اسیر چو

*** 

 چمن زیب گلستان بودم  که فخر مرا 

 بستان آشيان بودم  ءگل شکفته
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 روان باغ چمن روح بوستان بودم  

 ظریف و شوخ تر از جمله بلبلان بودم 

 اسیر پنجه فولادی بلا كردی 

 به جای لطف بلا كردی و خطا كردی 

*** 

 پا بود جای پروازم   و  فضای بی سر

 بلند شاخ سر سرو مسکن نازم 

زم    همیشه بوی گل از خانه خوش اندا

 برون چميدی چوآواز خرمی سازم 

 مرانه درد اسیری نه چون قفس دل چاك  

 نه اشکریزی غمگین نه ناله غمناك

*** 

 شوق میزدم به هوا  که بال و پر سحر

 شکوفه گرفتمی ماوا   هایبه شاخه

 گهی به روی گلی که به سنبل شيدا 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

 

43 

 به خنده نغمه کنان میسرودم این آوا 

 یی که من دارم است عشرت امروزه گر

 مدیم سنبل و گل خانه در چمن دارن 

*** 

 بهار همان گلست کنون و همان زمان 

 و بار   زه مخلع درخت پر برب س  زمین ز

 سار  و  فکنده شور به گلشن نوای قمر

 هزار ، گلستان چو من هزار هایبه گوشه

ز سر یك  ن  رگ د شاخ برپرندا  خندا

 فتاده من به قفس گریه ميکنم به فغان 

*** 

 رسيده است دل زار من به جان یارب 

 ن یارب هاوار ازین ستمکده ام زود

 پرغمم ممان یارب ، هء درین جفا کد

 دوباره ام به گلستان و گل رسان یارب  
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 اگر برای قفس آفریده ام باری 

 کاری  و چرا به بال و پرم داده ای سر

*** 

 کی  اسیر پنجه جور و جفا ستم تا

 کی  آه فسوس و غم ندم تا ندیدم

 و لطف كم تاکی  ه بسيارو انیس اند

 الم تاکی جلیس این ستم آباد پر

 غیر یاس درین خانه نیست کار اميد   چو

 بهست اميد مزاری ازین مزار اميد

*** 

 و ساعتی تامل كرد    سپس خموش شد

تحمل كرد گ  مرا 
 مان که شد آرام یا 

 اره نغمه کنان روی جانب گل كرد دوب

 به خنده گفت که صياد چون تغافل كرد

 ز ذلت نجات خواهی یافت  بيا بمیر
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 به گوشه گاه عدم خوش حيات خواهی یافت 

*** 

 اگرچه نیست گوارا به من چنان مردن 

 جوان مردن   جوانم و بود افسوس بر

 ی توان مردن  گ ولی بر آرزوی زنده

 که هست موجب احيای جاودان مردن 

 بینم  هر سحر به قفس حال مرگ می چو

 درد ننشینم  چرا نه میرم و فارغ ز 

*** 

 بگفت این و به حسرت به سوی گلشن دید  

 و بر در قفس به دوید   گشود بال پر

 بران طلسم زمانی هجوم كرد شدید  

 ولی چه فایده کان بود سد سخت شدید 

 و بال نحيف منقارش   کله پر ز

 بریخت خون مصفای رنگ گلزارش
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*** 

 آمد  فتاده بی خود و خونش به جوش می

 آمد  دل تپيده به خون در خروش می

 آمد  هی گهی که به حال و به هوش میگ 

 آمد  و به گوش میزهمین حدیث حزین  

 شکست بال پرم در هوای آزادی  

ی آزادی   هزار شکر که گشتم فدا

١٣١٢ 
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ر   شاع

 گلبن علم و ادب پاليده است  

 ورق از این گلستان دیده است  هر

 سان لرزیده است  پیش هر گل نخل

 یی بگزیده است  نافه  عنبرین بو

 قوت به دل بخشيده است   شهد او

 شعر او اکسیر جان گردیده است 

 نی دکان انتخابی چيده است 

 نی متاع خلق را دزدیده است  

 بهر ما دارالشفا اعمار كرد  

 بسيار كرد  هاپر حلاوت کار

خته   آتش عشقش چو  زر بگدا

خته   تا که غش از وی برون اندا

 آینه از آهن خود ساخته  

 خویشتن را اندران بشناخته 
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 گهی تيغ زبان را آخته  آن

 قلم ناطق علم افراخته   ز و

 بنواخته دوستان قوم را 

 برق سان بر قلب اعدا تاخته  

 راه ناهموار را هموار كرد 

 رفتار كرد هءترا آماد تا

 دماغ    نیست ممکن در دل او یا

 یکدم از تعقيب احوالت فراغ  

 ه به باغ  گ ه به صحرا گ در پی تو 

 و گاهی لطف و لاغ   و قهر گاه جد

 نور چشم و مغز او حرف سراغ  

 کشد خون جگر اندر ایاغ  می

زد تا سحر از دردمی  و داغ  گدا

 تا شب تار ترا بخشد چراغ  
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 سحر یا اعجاز در گفتار كرد 

ر كرد  چشم خواب آلود را بيدا

 کلك نی را سوزن تیزی کند 

 که تزریق تب انگیزی کند تا

 برگ تر حسن دلاویزی کند 

 مشت پر عشق شرر ریزی کند 

 عقل پیران مال نوخیزی کند  

 كم دلی را رشك چنگیزی کند 

 چون بيان طنز آمیزی کند  

 رگ خواب تو مهمیزی کند   بر

 نوای تلخ را تکرار كرد   تا

 کاروان راه را رهوار كرد 

 او شراب   هایچکد از جملهمی

 همچو اشك آتش افروز از کباب 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا
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 ش چون رباب  های تعبیر ءنغمه

 سازد نه عاجز نی خراب  مست می

 بسکه ترکیبش بود خوش آب و تاب 

 باشد گلاب هوش میرخ بی بر

 ماندنی سراب   یاد  طبع او در

 بحر او گوهر فشاندنی حباب  

 لفظ با معنای زیبا بار كرد  

محمل بی ليلیی کی بار كرد 
 

 حرف تا از دل نباشد بهره یاب 

 دگر یابد جواب   هایدل کی ز

زی را چه دل  پرسی حساب  میگدا

 دلنشین كرده کلام ناصواب 

ندحرف حق  پیچ و تاب    گویان ندا

 در سواد او فروغ آفتاب 
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 گرمیش خواننده را آرد به تاب

 اضطراب او ببخشد اضطراب 

 ر كردهانگویی فکر خود اظ  تا

 خت دل ببرید و باز ایثار كرد ل 

 در گلستان وطن او آبشار 

 پیچد اندر کوهسار  ناله اش می 

زار هر که می  آید به سیر مرغ

 اختيار رود بیجانب او می

 از هجوم دل به دورش لاله زار 

ر هایلانه   لعلگون آبدا

 بلبلان آنجا قطار  هایلانه 

 طرز آموز فغان پخته کار  

 کهسار كرد هااشکریز از ناله

        درد نتوان کار كردبی  دليك در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .شـه ١٣٣٣
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 رگ و پی   صبح جشنست مرا خرمی اندر

 می ا گشته مزوج به خون صورت مستی ب

 رسد نغمه موسيقی اردو از دور می

 اعصاب مرا پی در پی   دهدهیجان می

 آسمان صاف ولی رعد خروشان و مهيب  

 وی  در هابسکه طياره کند پاره هوا 

 مه عيد طلوع  ست بعد یکسال نموده

 حی بعد یك عمر فرود آمده ليلی در

ری چشم از پی خواب سنگین    یا چو بيدا

 غی  یا چو هشياری دل از پی یك مدت 

ن توبه دیرین   شکنیچون شرابی که بدا

 دی  هءعقب موسم افسرد بهاری چون 

 دست در گردن گل رقص کنان باد به باغ 

 
 راه شدن[ ]غی. بی 
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 یاد او رفته که این مستی و شوخی تاکی

 ن چیست؟  های وطن خوا های متمنای ن 

ن هر شی    که بود خلق همه خرم و خندا

مسییح ببین چهره بشکفت 
 خلق   هءاینك 

 خوی هالگ حمد ميارد از آن چون سحر از 

 ملك به یك روز چو گردد مسرور ءهمه

وند حی   یك دلی نیز دهد لطف خدا

 دلی موجب قوت شود و جمعيت  یك

 راه صد ساله به یك روز ازان گردد طی 

 دل هر قوم که از وحدت ملیه تپيد

 اهش عيدگهر شب اوست براتی سحر

 

 

 

 

 
 [  خوی. ع]رق 
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   بوی کوی روميان آید همی

 یاد استامبوليان آید همی  

 پيك »کاغذ خانهء« »شاخ زرین«

 سوی ما کاغذ رسان آید همی  

 گرچه ترك ما نموده ترك ما 

 باز گاهی یاد مان آید همی  

 رسد پيغام عشق  بعد عمری می

 خرمی جاودان آید همی  

 سيد صاحب دل صاحب زبان  

 پیر نسل نو جوان آید همی 

 آنکه روی خویش پوشيد از جهان  

 باز بر روی جهان آید همی  

 »کشته گان خنجر تسلیم را« 

 
 الدین افغانی به افغانستان سروده شده استاین شعر به مناسبت انتقال تابوت سيد جمال 
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 هر زمان از غيب جان آید همی  

 صد كر و فر    نی به طياره که با

 بر پر كروبيان آید همی  

 گر وطن بهتر نباشد از فلك  

 از چه وی پس ز آسمان آید همی  

رید انتظار   صبر از عاشق مدا

 ان آید همی  سوی مولد پر کش 

 پاك تان   رومی ثانی خاك 

 سوی خاك پاك تان آید همی  

 آنکه افغان میزد از هجرش وطن  

 جانب افغانستان آید همی  

 کابل آشيان  »شیخ« بازی بود 

 باز سوی آشيان آید همی 

 

 »شیخ« آبست و خراسان تشنه لب 
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 گان آید همی  آب سوی تشنه

 »شیخ« روح است و وطن مانند تن 

 روح سوی تن روان آید همی  

رب    دایما خورشيد منشیند به غ

 باز در مشرق عيان آید همی  

 و مصر    جلد و لحم و خون به فرس و ترك

 باقی استخوان آید همی    داده

 سعی او را مرگ نتوانست کشت  

 بهر وصل مومنان آید همی
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ر روشن رایی    شعر را گفت یکی شاع

 مرد صاحبدل پرمغز ملك سیمایی 

گاه تو ندیدم نگهی نافذتر   از ن

 تر صهبایی  نه چشيدم ز تو خوش ذایقه

 صد قصر مرصع دارم  من که از فیض تو

 و بال زیم هر نفسی هر جایی   بی پر

 هر دمم با لب ميگون کسی راز و نياز  

 و سودایی    سر زلفیست سر هر شبم با

 تو خودت دلبر شیرین دهن طنازی  

 نه بود چشم سخنگوی ترا همتایی  

 الف قامتت از عالم بالا آمد 

 نه بود معنایی   دعوی سرو چمن را 

 در همان نغمه قدسی که فراورد تو بود 

 خاکيان یافته جانبخشی دل آرایی  

 کند اسرار محبت لمعان   گاهت از ن 
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 جای دارد که مرید تو شود دانایی

 ١٣٥٥کابل 
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 یی که یك روز  ای ماه دو هفته

 خورشيد ندیده است رویت 

 بدنی چو آبگینه  نازك

 دیده شود آب از گلویت  

 نظیری  نه به حسن بی  تنها

 ت ای به خوی خانه، محبوبه

  هادامنیپاك دانم که ز

 غنچه آبرویت  بیشست ز

 مه در نسبی و در حسب مه 

 یك شهر طلب گران به کویت

 ليکن من و عیش شرم بادم  

 حال وطن بود به یادم تا
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 گفتی که منت شریك باشم 

 حيات ملی ، هءدر ملحم 

 من  ءای نازك نازدانه

 محالی ره   دشوار بود

 و مرضست و کس مپرسی   فقر

 ز دست ستم هزار سيلی   و

شتند مردان   آنرا که گذا

 کی یافته از زنان تسلی  

 من آتشم و تو آب حیوان 

 جدا تجلی ، داریم جدا 

 ی ش من غمزده ام تو شاد با

 باشی   یاد خدا زیاد در

۱۳۵۵ 
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 صبا بگوی به اقبال خوش بيان از من 

 به پای آن اثر است   کلام تست که سرتا

ی زنده  سرزمین زنده خوشست گی از صدا

 های اسیران ز سوزش جگر است که ناله

 عجب نباشد اگر سرزده است از ظلمات

 که آب چشمه حیوان و کوکب سحر است 

 چرا خراب نسازد چگونه در ندهد 

 است  ورچو سیل تند و چو صهبای ناب شعله

 توجه تو به این ملت بلند خيال 

 ز روشنایی قلب و ز پاکی گهر است 

 عنوان »ای جوان عجم« خطابه تو به 

 بصر است  ءبهشت گوش پریشان و سرمه

 دل و دماغ منور کجاست تا داند 

 چه پیشگویی صادق، چه کشف معتبر است 
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 به چشمم حرام داشت  خوناب گریه خواب 

 گذشته چه آتش به جام داشت   ساقی شب

گاهم ستاره را   دیشب که می شمرد ن

 نظام داشت ؤل ؤاشکم به شکل سبحه ل 

 به تار زلف تو چون دست می زنم   دانی

 نام نغمه یست که آن جا مقام داشت  ،دل

 لعلش طبیب صد دل رنجور بود ليك

م داشت   ب رافسوس این که عادت ش   مدا

 امروز از وفا سخنی نیست در جهان 

 ای کاش آن جفای تو ای گل دوام داشت
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 ای بهشت آدميت خوی تو  

 آدم آن باشد که دارد بوی تو  

 که و درگاهت ای عالیجناب    ما

 باب جبریلست راه کوی تو 

*** 

 شعر هر چند ترجمان خوشست 

 از كم و کيف عشق لال بود 

 هر قدر نی که خوشنوا باشد 

 تاب آتش ازو محال بود 

 ش. ۱۳۲۲جوزا  ۱۹. ق   ٦٢الثانی جمادی ٦
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 ویم  گ دانم چسان احوال دل بادوستان نمی

 گویمچون کنم؟ این داستان ،  بگویم یا بنالم

 نی چسان شرح دل آتشفشان گویم   به کلك

 بگویم باکی گویم؟ کی؟ چسان گویم   گر چی گویم

 نه همدردی که بتوان پیش او از سوز جان گفتن  

 نه غمخواری که با او انده دل میتوان گفتن

ربت خانهبنياد  کندمی جهالت  را   ما ءغ

 را   ما ءکسالت محو سازد ننگ افغانانه

 را  ما ءیرد سراغ خانهگ دم بفلاکت دم 

   ءویرانه هاند این سیلگ اف ا میپز 

 دانم که چون خواهد شدن انجام کار ما نمی

 که نزدیکست کار ما رود از اختيار ما 

رد راه افسوس است    ز بغض و کین، دلی با دل ندا

 هم نیست کس آگاه افسوس است جهان احوال  ز

رد آه افسوس است   هافغان تاثیر در دل  ندا
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 برین قوم پر از جهل تدنی خواه افسوس است 

 ردد عالمی از بخت شوم ما گ مبادا محو 

 ا م و بوم   الهی رحمتی بر حال زار مرز

 نه شوق علم و نی ذوقی برای خدمت اسلام  

 سطوت اسلام سعی و کوششی بهر فلاح و

 نه جهدی از برای اعتلا و شوکت اسلام  

 غیرتی در رفعت اسلام  نه حس نی همتی نی

   ام طبيعت  اگر اینست عادات و خيالات و

 ا ممصیبت ها، فلاکت ها، مهيا شو به زحمت

 دولت   مرادت جمع رشوت نام آن شد خدمت 

 کجا گفتند گز خون برادر کسب کن ثروت  

 به قتل یکدیگر کوشش کنند و نام آن غیرت  

   مته  عجب غیرت، چه خوش، هی ثروت ز، زهی خدمت

 

 ی شرمی از قوم و خلیل خود ن نه ترسی از خدا 
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 قبیل خود غم خصم و  نی، نه فکری از قيامت

 شبی در فکر خود یا فکر ملت افتادی؟ نی  

 دی؟ نی ها سر زانو ن سری بهر تفکر بر

 گهی در دل غم اسلام خود را راه دادی؟ نی  

ن مروت بهر ملت ایستادی؟ نی    به ميدا

 ن  هاهمت گشاد؟   ءبیجا کیسه  برای خرج

 نهادادی؟ ه رپی  هابرای فیشن ناچیز صد

زیز خود مکن ضایع برادر جان    شبی وقت ع

 پیش را بر خوان    صفحه حالت اسلاميان دو

 قياسی کن به حال حاضر خود بعد از آن یك آن  

رش اعتلا پایان   چسان افتاد این ملت ز ع

 چی شد آن همت و غیرت چی شد آن شوکت و سطوت  

 چی شد آن حکمت و رفعت چی شد آن غیرت و ثروت

 

 ستی سوخت  پربه جای کفر اسلام آمد و باطل 
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 به جای ظلمت آمد نور و در عالم صفا اندوخت  

 ضيا افروخت   شمع پر، به جای جهل آمد علم

 به جای ذلت و نکبت علو منفعت آموخت  

ز  ز علم و صنعت و حرفت ز  پایان  و شان بی ع

 زد مسلمانانبه بام چرخ کوس اعتلا می

 ردند  ك همت عالمی را حلقه در گوش خدا  ز

 انش جدا كردند  شیط هایدگر از حلقه گوشی

 كردند  هانی را رهاج  هاجهالتگرداب  ز

 به دریای حقيقت عالمی را آشنا كردند  

 اسلام بالا شد   هءز مشرق تا به مغرب نعر

 شد  به جای بت پرستی منبر توحيد برپا

 تاریخ با هیئت  ، جغرافیه،  فلسفه، ریاضی

 ما مانده ست بهر دشمنان ای دوستان غیرت   ز

 

 این ملت  ، ما بردند طرز صلح و فن حرب ز
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 سرقت  جهان گانی در  ما كردند وضع زنده ز

كاره و وامانده و غافل   کنون ما جاهل و بی

 حریفان ظالم و چالاك و صاحب همت و عاقل 

 اگر تيغی به دنيا داشت شهرت تيغ مصری بود 

 ليکین تيغ هندی صد چنان بر شهرتش افزود و

 موجودجهان کنون از هر دو جز نامی نيابی در 

 مگر این تيغ را بنگر عدو از دست ما بربود  

 که امروزش اثر در مصر و در هندوستان نبود 

 کافر در ميان نبود  هایجز غلامی در آن جا

یا از   نی را  هاسازی ج عدم موجود میخدا

 کنی احيا به رحمت همچو غبرا مرده جانی را  

 آشيانی را   نمایی صاحب جاه و حشم بی

 آب و نانی را   و بر بی کنی فرمان روای بحر 

 

 چی باشد گر براری یوسف بخت مسلمانان 
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ز  ن سفالت بر سریر مصر ع  و شان  ز زندا

   چی باشد گر کف آبی به روی خفته گان ریزی

 درون سینه شان شوق همت را بینگیزی 

 به اکسیجن ملك شان دم غیرت بيامیزی  

 "لیزی "که تا دیگر نگوید هیچکس افغان بود 

 به حق احمد مرسل نبی و مصلح اعظم  

 به اكرام و جلال ذات پاکت یا الهی هم 

 سال اول امان افغان  . هـ ۱۲۹۹جوزای  ۱۳
 

 

 

 

 

 

      

 
 كاره گلیسی به معنی تنبل و بی ن

 لیزی به زبان ا
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 ندوه و رنج همدم من داستان سرای ا ز

شفتگیست بهره ما اندرین سرای 
 کا

 تعب   صد قومی به درد و رنج گرفتار

 جمعی فتاده در ته اندوه جان گزای 

 داد خلق  و ظلم برآورد آشوب جور

ی ی    باری شنو تظلم  یچاره ای خدا

 زشت  هایسران کارکی کنند خیره تا

 دزدان جو فروش ولی گندم نمای 

گان برند ثروت ماکی  تا  را به رای

ی  تا  کی کنند ملت بیچاره را گدا

 ای بشر ببین تو که دزد عسس متاع   نها

 بر استخوان ماست که کاخی کند به پای 

 که مال خلق خورد دزد و رهزنست   شاهی

 ست رهنمای زشت و تباه کار نه دیده

 ای ظالم پليد ميفزای رنج خلق 
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 وی جابر خسیس ازین بیشتر مپای 

 بر آنکه تاخت برین ملت نجيب  لعنت

 جای نفرین بران که باخت چنین نرد نابه

 روان   اشك یتیم و بیوه چو باران بود

 های یها کشور پر از خروش هياهو و 

 بهار   خون جوان ماست که جوشيد در

 کوته نظر شمرد که لاله است در نمای  

 ستم تا به کی رواست  ،  ای دودمان ظلم

 ای قوم ژاژخای  وین آز تا به کی بود

 زشتی نماند آنکه نگردید در عمل 

 کی به قوم خویش چنین زشت ناسزای   تا

 بردید آنچه بود به دست جوان و پیر  

 و پیراهن و قبای    زر سیمینه زیور و

 

 آخر نماند گرده نانی به خوان مرد  
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 قامتی دوتای  اینك فتاد گرسنه با

 ستان داد ما از آنك  داور قدیم ای

 داوری نمای   ایر هر ستمزدآ داد

ز تو خواهیم داوری    از آستان ع

 دگر برای   ای دست حق به داوری ما

ی خلق   تا  کی بریم جور و ستم ای خدا

 آخر به ذات پاك تو داریم التجای  

 یی به سزای ستمگران یبفرست موس 

 برگشایدستی به انتقام تبه کار 

 از خون ماست غازه لعل بتان شان 

 روبای  همچون حناست بر کف مهروی دل

ریب    ای چرخ گردشی به مراد دل غ

 زدای   وین زنگ غم ز چهره ایام بر

 

د را  بردار رسم جور  ملك   ز و ستبدا
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                                                                                                                                                                         ای قوم خیز بر ره مردانگی گرای

 افغانستان آزاد ١٣٣١     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نهی آی 
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 کارم  با صورت مرد مست

رم از معنی شان خبر    ندا

 پیشانی باز دارم از دور 

  مپیش آی گشودهء یك کار

 پیش آمد خلق شد بهشتم 

 رونق ده بزم خوب و زشتم  

 از قصر و عمارتم چه پرسی 

 یك خانه انتظار دارم  

 حیرت آرميده  ءیك دیده

 یك چشمه انجماد دیده 

 لب خشك به رنگ اهل باطن 

رم  هر چند به ظاهر آبدا

 كردم سینه خویش صاف  تا

 
  میمنه به چاپ رسيده است. این مصراع به همین صورت در ارمغان 
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 صوفيان فردم  ءاز جمله

 مربوط شده دل و زبانم 

كارم نهانیك گشته    و آش
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 اشيا همه نقش آب بینم  

 نم  ی شوده خواب ب گ با چشم 

 تمثالم »عالم مثال« است  

 یك هستی و نیستی شعارم 

** 

 یادم  گردیده فرامشی ز

 رفته ز نظر رود، زیادم

 عکسم  هایدر حسرت شیشه

گارمتا نقش   دلم شود ن

** 

 نه آتشم نه سیماب    نی آب

 از مهر تو باشدم چومه تاب  

 زود آیی و ليك دیرتر پای  

 كز تست حيات مستعارم 
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 معارف 

 شبی با خرد گفتم ای پیر عارف  

مستقبل ملتم بیش خائف  
 ز 

 چی سازیم تا جان بریم از مخائف  

كائف:   بر آورد سر گفت پیر م

 معارف، معارف، معارف، معارف  

 ببین حال اقوام جاپان    به مشرق 

 به مغرب ببین حالت آل عثمان 

 چی بود آنکه دادش ترقی نمایان 

 چی بود آنکه كردش به مطلب مصادف

 معارف، معارف، معارف، معارف  

 چرا در جهان تيغ حکم آخت یورپ 

 چرا بر سر بحر تاخت یورپ 
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 چرا بر هوا آشيان ساخت یورپ 

  اسرار فطرت کی اش كرد واقف:  بر

 معارف، معارف، معارف، معارف 
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 چاك برم   هءچون لاله به دوش جام

 هر صبح به باغ چشم نمناك برم 

 گانیم داغی هست  زنده ءسرمایه

 رده و در خاك برم واز خاك برآ

** 

 اهل رازت سازت   دریاب دلی كز

 نغمه دلنوازت سازد   سوزی که جو

گاهت سازد    آن شعله که از باده ن

 برقی که ز شمع بی نيازت سازد

** 

 روی تو نیست   ءلالهبهار  در هیچ

 سنبل به دلاویزی گیسوی تو نیست  

 چون آب به گلشن ته و بالا گشتم 

 سرو دلجوی تو نیست ، در هیچ کنار
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 دردی که تو دادی به دوا نفروشم  

 نفروشم  دهند وا جهان گر هر دو 

ی چشم بینا دارم  من شکر خدا

 تو به توتيا نفروشم  خاك درِ
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 م  ی بيا که سجده به درگاه کار ساز کن 

 اگر به قهر ببندد به عجز باز کنیم  

 رود هر چند  ز حسن و عشق رقابت نمی

 که یار ناز کند آنقدر نياز کنیم  

 پرست شده امشب آن شه خوبان  می چو

 ی جواز کنیم ا بيا که در حق می فتو 

 برو نسوزا نیم  کسی که قلب شود دل

ز کنیم   ميان بوته عشقش یکی گدا

 چو وصل دوست میسر شود به روی رقيب  

 به خنده خنده در هجره را فراز کنیم  

كایت شب هجران آن کنون کوتاه    ش

 دعای عمر سر زلف او دراز کنیم 

 ۱۳۲۳میزان  ٤
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   تنهادر محیط افتاده ام 

ر را مانم   گهر آبدا

 باطنم آتش  ظاهرم آب، 

 دیدهء اشکبار را مانم 

 شرر من فسرد و داغم كرد

 لاله کهسار را مانم 

 دامنی نرسددست من تا به 

 برگ و بار را مانم شاخ بی

 گویم  سر باغ و راغ می بر

 های بهار را مانم ابر

 خون دلست   رویی من زسرخ

گار را مانم  کف دست ن

 ست شهرتم در زمانه پیچيده

   تاب گیسوی یار را مانم
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 شایند بهر من آغوش گ ب 

 نغمهء نو بهار را مانم 

   کاميابیست همعنان من

 مانمفاتح شهسوار را 

 . ش ۱۳۲۰ثور  ١٦
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 رسوز گشته است گ کی تخم اشك ج   یارب

 خاك مرا به آب محبت سرشته است

 دو زلف   ءترست حسن تو در سایهروشن

 بر مصحف رخ تو حواشی نوشته است

م کابلیم   هرچند ما کباب گل اندا

 در هند خانه سوخته حسن برشته است 

 برگ گل نتواند کسی جدا   رگ را ز

 دستم هنوز دامن او را نهشته است 

 .ش ۱۳۳۱ نبلهس  ٢٥
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 ای دل سر زلف او طلب کن  

 در منزل خویش ماه شب کن  

 و کاميابیست    صفا، در سعی

 ای دوست طلب کن و طرب کن  

 یی مسبب   سببان توما بی

 از بی سببی یکی سبب کن 

 و نازم آموز   آداب نياز

 بیزارترم ز بی ادب کن

 ١٣٢9جدی 
 

 

 

 

 

 

 



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

 

86 

 

كایتی   گفتند چون ز  حبس نکردی ش

 شعر و سخن را اثر نبود  كز سوز درد

 سرمازده چرا کنند از مهر شکوه یی  

 یی که پرتو آن تیز تر نبوددر گوشه

*** 

 اگر کام تو در کام نهنگست  

ن پلنگست   و  گر در زیر دندا

 برآور دست و برزن آستین را  

 که ناکامی برای مرد ننگست 
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 و فواید جراید      در تعریف 

 قد نماست اخبار ٤ءآیینه

 شما و ماست اخبار   ٥همدرد

 اخبار به هر کجاست  ٦عامست 

 چه رهنماست اخبار 7آزاد

 راز خوانش   8هم چهره نمای 

 دانش 9رفیق هم در همه جا

 اوست   ١0غم خوار حقيقی وطن

 چمنست یاسمن اوست   ١١ملت

 تاختن اوست  ١٢مدینه  واقف ز

 من اوست   و تو ١٣هم خاص مشیر

 اخبار  ١٤هم مخبر عالمست 

 اخبار  ١٥هم نیر اعظمست

 عمران  ١٦بهار  نو  فصلیست ز

  ١7احوال ده دمشق و توران 
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 خوان ١8هر نکته و هر صحيفه اش 

ن   ١9وقت   هر زیز ميدا  ورا ع

 وی است کل نصیحت   ٢0ارشاد

  ٢١اقوال وی است جمله حکمت

 مغربست گویان   و ٢٢از مشرق 

 یاران   بهر ٢٣صباح هرشام و

  ٢٤خوبست برای هر مسلمان

  ٢٥اخبار خصوص بهر افغان 

ربا کاسب و صانع و      ٢٦زمیندا

كار  ٢7و   با تاجر  عالمست هم

  ٢8همه سراج اخبار ليکین ز

زیز  راست گفتار  ٢9بسيار ع

ده    شارسر ٣0اتحاد  ءدلدا

 است ای یار    ٣١از جام معارف 
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كات او تمامی  ٣٢وعظ   است ن

 و نامی   کاملست      ٣٣زان افضل

 سال سوم سراج الاخبار    ش.ه ۱۲۹۳ر  ۳ر  ۲۱
 

 شود آیینه، اخباریست که در سمرقند نشر می 4

 شودهمدرد، در دهلی شایع می  ٥

 شودعام، در لاهور نشر می  ٦

 شودآزاد، در کانپور اشاعت می 7

 شودچهره نما، در مصر چاپ می  8

 یابدرفیق، در دهلی انتشار می  9

 وطن، منطبعه لاهور است  ١0

 شود در لاهور نشر می ملت، نیز  ١١

 شود مدینه، در بجنور چاپ می  ١٢

 المشیر، در مراد آباد است  ١٣

 مخبر، عالم نیز در مرادآباد است ١٤

 نیر اعظم، نیز در مراد آباد است ١٥

 شود نوبهار، در ایران چاپ می  ١٦

 شودتوران، در بخارا چاپ می ١7

 گرددصحيفه، در بجنور شایع می  ١8

 شود نبوروغ نشر میوقت، در اورو  ١9



لهادی داوی   گرفتار   بلبل    عبدا

ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ــــــــ
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 شودارشاد، در طهران چاپ می  ٢0

 شود در لاهور همدر مصر چاپ می  ،حکمت ٢١

 شود در گور کیپور نشر می ،مشرق  ٢٢

 شوددر استانبول طبع می ،صباح ٢٣

 شود در لاهور طبع می  ،مسلمان ٢٤

 گردد افغان، در پشاور شایع می  ٢٥

ر، در لاهور شایع ميگردد ٢٦  زمیندا

 شود ته نشر می تاجر، در میر ٢7

 شود سراج الاخبار افغانیه، در دارالسلطنه کابل نشر می  ٢8

زیز، در هند طبع ميگردد ٢9  ع

 شوداتحاد، در هند چاپ می  ٣0

 شودمعارف، در پتنه نشر می ٣١

 شود الوعظ، در هند چاپ می  ٣٢

 د شوافضل اخبار، در هند نشر می  ٣٣



 

 

یزنده
 

ی:یعبدالهادییداویینامهگ

  یقمر  ی هجر   ۱۳۱۳الاحد طبيب به سال  فرزند عبد  شانیپر   ی هادى داو العبد

  ۀگاه به محرري جريدو آن  افتیآموزش    ه ی ب یدر کابل زاده شد. در مکتب حب 

او در صفحات سراج  ی هاها و نوشتهاز سروده ی  پاره  . شد  دهیالاخبار برگز سراج

  به   از انتشار   پس   که «بلبل گرفتار  »  ۀ اند. شعر بلند آواز   افتهیالاخبار نعکاس  

 . است  شمار  نی، از هزبان ترجمه شد نیچند

  . شد یم ی رهی   قاسم دی س  ی  م ی بود از سو  وابسته  بدان ی که داو   ی  اس ی س گروه 

( به زندان افتاد. پس  . م  ۱۹۱۸الله )  ب ی حب   ی  ام  سال حکمرای   ی   در واپس یداو 

و به   افتی  ی  ها ر   زندان  از   ها سیبرضد انگل  کار یمردم افغانستان در پ  ی وز ی  از پ

 . امان افغان گماشته شد   ۀدیجر  ی ی  سردب

پرست    هنی و م  خوا ی الله به حيث يك شخصيت آزاد امان  ی  در روز گار ام  یداو 

ر وزارت خارجه،  مستشا  ثی ها به حمورد بزرگداشت قرار گرفت و در آن سال

  غانستان سفی  اف تجارت و   ر یوز  ،مختار در لندن  ر یافغانستان در بخارا، وز   ی  سف

 کار کرد.    ی   در برل 

واپس پاد   ی   در  )  شاهیسال  بارد ی د ی خورش۱۳۱۲نادر  افتاد.    گر ی(  زندان  به 

ساله  که  هنگام  پنجاه  مرز  در  آمد  بدر  زندان   از 
 

او   گ بود.  پهنه    گذشته  از 

 پناه برد.  شیبه خلوت کتابخانه خو   استی پرجوش و خروش س 

داو   پس ار   را سالی  ی از آن  و    م ین یبدوره هفتم م  یشورا   استیر   کهی چند بر 

 مجلس سنا بود.  سیرئ ثی در اواخر به حو  ا یی   سفارت اندون  فیسپس در تش  

 ساله ۸۸به عمر   ۱۳۶2درسال  یداو 
 

  گ
 

 را بدرود گفت.  زنده گ

 دندان پلنگست  یرو گر در ز اگر کام تو در کام نهنگست  
 مرد ننگست  ی برا  یکه ناکام        را   نی و برزن آست   برآور دست 

 


